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  »تعامل معروف«و » تعارف«
  دو اصل بنیادین در فرایند تمدن�

فاطمه مرادی
*

  

  چكيده

تـوان  فراتـر از آن نمى بـدانيم،ترين نظام فرايندیِ مناسبات انسـانى  معنای كلان بهرا اگر تمدن 
چـه شود كـه  گاه اين پرسش مطرح مى تری را تصور و تأسيس كرد، آن واحد اجتماعىِ فراخ

هـم در شـرايط متنـوع فرهنگـى  توانند چنين واحد كـلان اجتمـاعى را آن عوامل بنيادينى مى
د در نـتوان ه مىشـود كـ در اين مقاله به دو عنصر بنيادين قرآنى تأكيـد مى ؟دنآور پديدمعاصر 

امـروزی فرهنگـى  یها هم در وضعيت آشفتۀ تنوع ترين نظام مناسبات انسانى آن ساخت كلان
را بـر » تعارف«قرآن، عنصر . »تعامل به معروف«اصل . 2 ؛»تعارف«اصل  .1: دنآفرينى كن نقش

تعامـل «كنـد، و  يكـديگر اسـتوار مى و اجتماعى از عناصر مشترك اخلاقى، عرفانى تفكيك
تواند برآمده از همان عنصر تعـارف  كه مى نيزرا ) معروف» مصاحبت«يا » معاشرت«(» روفمع

. كنـد مى یريز باشد، بر ايجاد مناسبات انسانىِ مبتنى بر كرامت، عدالت، احسان و محبت پايـه
ای ايجـابى و  اجتماعى و فرهنگـى، نظريـه یها ها و تنوع اين نظريۀ قرآنى در مواجهه با تفاوت

در جامعـه را ) رويكـرد سـلبى در تحمـل يكـديگر(تنها تسـاهل و تسـامح  كه نه استه سازند
متفاوت  �اصلاحى و اخلاقىِ نهفته در هر آفريد های جنبهشود، بلكه فراتر از آن بر  موجب مى
 . ورزد بندی تمدنى تأكيد مى در صورت
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  مقدمه 

بخش تمدنى است كه  هويت یها ها و معارف وحيانى در قرآن كريم از جمله مقوله مؤلفه
دقـت  جدا كند و مرزهـای هـويتى آن را بـه ديگرهای  تواند تمدن اسلامى را از تمدن مى

اسِ يوَالعَْافِ «(در جامعه » تحمل و عفو يكديگر«برای نمونه، فرهنگ  ؛معلوم سازد : »نَ عَنِ الن
و آثار اجتماعى آن » مرابطه و مصابره«و يا فرهنگ  ))134 :آل عمران( گذرند ىر مو از مردم د

ذينَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَ صابرُِوا وَ رابطُِوا«( د ينكد، صبر يا مان آوردهيه اك ىسانك یا: »يا أَيهَا ال
در  گرفتن پيشـى«و يـا عنصـر  ))200:آل عمران( دينك ىد و مرزها را نگهبانيورز ىستادگيو ا

ْ فاَسْتبَقِوُا الخَ «(ها در جامعه  در مقياس جمعى و پيامدهای آن در انباشت نيكى» خير : »رَاتِ ي
 یو بـرا: »مَغفْرَِةٍ  ىوَسَارِعُواْ إِلَ «، )48 :مائـده( ديريگر سبقت گيديكبر  يكن یارهاكپس در 

ــن ــه آمرزشــي ــار خــود، بشــتابيد ىل ب ــران( از پروردگ ــ مى دامهركــ ،))133 :آل عم د در توان
كننده باشد و الگوی مناسبات انسـانى را در ايـن  تعيين  بندی هويت تمدن اسلامى صورت

هر يك . بيگانه است متمايز كند ىمقولاتچنين سكولار كه تقريباً با  جديدتمدن از تمدن 
ای در فرايند تمدنى دارنـد، اگـر تفسـير  اعجازگونه پيامدهایقرآنى كه  یها از اين مقوله

معلـوم گـردد،  هـادرستى تبيين شود و گستر� تمـدنى آن به هاعمق فرهنگى آن بيابند،نوی 
تنها تمدنى را بسازد، بلكـه  ساز باشد و نه تواند در وضعيت آشفته دنيای اسلام شگفتى مى

  . های ديگر را نيز متحول كند تمدن
» تعامـل بـه معـروف«و » تعـارف«تمدنى در قـرآن، مقولـۀ  یها دو عنصر مهم از اين مقوله

هـايى بـه  توانـد هـم در ادبيـات مـدرن، تازگى دو مى از آن دامدر هر كـ نگری ژرفاست كه 
وجود آورد و ساختارهای جاهلى و متعصبانه در آن را بشكند و هم اينكه در حـل معضـلات 

ايـن دو نيـز در فراينـد تمـدنى  ۀرابط كهافزون بر اين. گشا باشد كلان اجتماعى دنيای اسلام راه
و تعـارف ) مانند زن و مـرد(ن افراد انسانى ايمتا روشن شود كه چگونه تعارف  يابد مىاهميت 

در ميـان افـراد » تعامل و معاشـرت بـه معـروف«ساز برای  تواند زمينه مختلف مى های قبيلهن ايم
. آورد پديـدختلف اسـلامى و انسـانى بنيادی را با ديگر جوامع م  شد و روابط معروفباجامعه 

بررسـى » دو ارتبـاط متقابـل ايـن«، و »تعامل به معروف«، »تعارف«اين سه مقوله، يعنى  دامهدر ا
  .خواهد شد
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معلـوم » تمـدن«اين سه مرحله، لازم است منظـور خـود را از بررسى پيش از ورود به 
يـا » تمـدن«مـان عنـوان گ بى. سـاز در قـرآن بـرويم گاه در پـى عناصـر تمدن سازيم و آن

 چنـين نبوداين واژه چيزی در قرآن نيامده است، ولى  بارهعنوانى مدرن است و در» الحضاره«
اگر . ای در قرآن، بدان معنا نيست كه اساساً قرآن به چنين معنا و مفادی نپرداخته است واژه

قرآن ، )Mazlish, 2001: 298( است) macro concepts(از جمله مفاهيم كلان اجتماعى » تمدن«
ايـن توان فهميد كه  كه از مضمون آنها مى گيرد بهره مىگونه مفاهيم كلان فراوان  از اين

دقيق تمدنى توجه كرده  های جنبهويژه در بيان سرنوشت اقوام گذشته، به  به كتاب وحيانى
شده، طيبّ و ميتّ  يافته و گمراه های ايمانى و الحادی، هدايت را در سرنوشت تمدن هاو آن

برخـى از ايـن مفـاهيم كـاربرد . های گوناگونى بيان كرده اسـت و صالح و طالح به شكل
ن است و برخى اكلان اجتماعى در قرآن به صورت عام و معطوف به ذهنيت عموم مخاطب

نيز به صورت خاص و در جهت اصلاح و تغيير ذهنيت مخاطبـان در اسـتفاده از واژگـان 
به كار به صورت عام  »امت«و » مُلك«، »تمكن«مانند واژگانى . فته استكار ر هاجتماعى ب

شـود و الفـاظى  ن ديده نمىاها و كاربردهای مخاطب تغييری در اصطلاح هاو در آن اند رفته
هـای  ارزشدر آنهـا اند و  به صورت خاص استفاده شـده» عمران«و » مدينه«، »قريه«مانند 

كه  لحاظ شده استواژگان و مفاهيم كلان اجتماعى  گونه اينالهى و قرآنى در كاربست 
  . پى گرفت يگررا بايد در جای د هاتفصيل آن
با مفهوم  آن، مانند امت، مدينه، قريه، بلد و ملكمفاهيم كلان اجتماعى در قر ۀمقايس

 بارهجديد معرفتى را در هایانداز د نكات تازه و چشمتوان مى) civilization(مدرن تمدن 
آنچه ما از واژ� . عنای تمدن فراروی ما بگشايد كه اكنون مورد بحث ما نيستماهيت و م

ين تـر بزرگدر نظر داريم، ) آن چه تعبير مدرن و چه تعبير وحيانى(آن تمدن و محتوای 
يـا (تـرين  به بيان ديگر، تمـدن، پيچيـده. نظام فرايندیِ مناسبات انسانى است ترين كلانو 

و يـا جوامـع  ها انسـانن ايـموّل و توسعه است كه در روابط نظامِ در حال تح) ينتر بزرگ
بـرای  ؛ بدين معنا كـهرود مىو برای دو هدف سلبى و ايجابى به كار  آيد پديد مىانسانى 

معنوی  بزرگو برای تأمين نيازهای  آن انسانى جنبۀ سلبى بزرگمقاومت در برابر شرور 
  .)Babaei, 2015: 854(يابد  ى آن كاربرد مىجنبۀ ايجاب ،و مادی
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  و كاركردهای تمدنى آن » تعارف«

 كنند مىآيند، زندگى  متفاوت طبيعى، جغرافيايى و انسانى به دنيا مى هایدر بستر ها انسان
كـه در آن  اسـت ای گونـه بهجهان هستى و عالم انسـانى طور طبيعى  به اساساً . ميرند و مى
های مختلـف اجتمـاعى  قومى و دسته ی مختلف فرهنگى وها گونهی اجتماعى و ها هگرو

ای نشـانگر اسـمى متفـاوت از اسـمای  گـويى هـر خلقـى و هـر آفريـده ؛كنند مىزندگى 
و  كنـد مىگری  جلـوه جداگانـهاش در هـر خلـق  و خداوند به وحدانيت ستتعالى ا باری

 ا أَ يَ «شريفۀ  ۀآيدر . كشد مىهايش به رخ  تك آفريده يكتايى خود را در تك  ي ا هَا الن اسُ إِن
ن ذَ كُ خَلقَنْاَ مردم، مـا شـما را از مـرد و  یا: »مْ شُعوُباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُاكُ وَجَعَلنْاَ ىرٍ وَأُنثَ كَ م م

متقابـل  يىگر شناسـايديكـم تا بـا يديله گردانيله قبيم و شما را ملتّ ملتّ و قبيديآفر ىزن
و انسـان اشـاره شـده در نظام آفرينش جهـان  ها تفاوتبه همين  )13 :حجرات( دينكحاصل 

  گونـه بدين ها انسـاناسـت كـه هرچنـد شـما  آن نخسـتِ آيـه بخشمراد اصلى از . است
نبايـد  ، ولـىيى وجـود داردهـا تفاوتهای اجتماعى  ن شما و گروهايم كهايد  آفريده شده

شـما  زيـراهيـد، قرار بد ها دشمنىاختلاف و  ساز زمينهرا مايه فخرفروشى و  ها تفاوتاين 
  . نفس از شرور نفسانى است مراقبتتقوی و  ،برابريد و معيار در برتری

بيـان » لتعـارفوا« ، بـا عبـارتو تعـددها هـا تفاوتايـن ۀ حكمت و فلسـف ،آيه ادامهدر 
، 1412شـاذلى، (بودن جامعه، برای شناخت يكديگر اسـت  گونه اين اساس، گونه بر. شود مى

باشـد كـه  چنان مهممنظور از شناخت يكديگر چيست و چرا بايد پرسيد حال  .)3348: 6ج
فراوانشان، متفاوت بيافرينـد  های رغم اشتراك ها را به انسان، دستيابى به آنخداوند برای 

  د؟ سازرا فراهم  ها ريزی و خون ها دشمنىهای اختلاف و  و با چنين آفرينشى زمينه
 .دقـت شـود) از عَرَفَ (» تعارف«واژ� و تفسير در فهم بايد  ،پرسشبرای پاسخ به اين 

ِ عَ «با » فَ رَ عَ «در ادبيات عرب،  را  »عرفـان«و  »معرفـت«راغب اصـفهانى . اردد اوتفت» مَ ل
 ّ در منـابع ديگـر  .)561: 1412راغب اصفهانى، ( داند مىر در آثار آن درك چيزی با تفكر و تدب

ست دانسته شده ا از ديگر چيزهاعلم به شىء، آثار و تشخيص و تفكيك آن  ،معرفتنيز 
از اين منظر، هر معرفتى، نوعى علم و دانستن است، ولـى هـر . )98 ،99: 8 ، ج1360مصطفوی، (

متعلـق شـناخت را در مقايسـه بـا امـور  تـوان مىعلمى معرفت نيست و با صرف دانسـتن ن
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يافتن بر  ، آگاهى»فَ رَ عَ «اين اساس، روح معنايى مشترك در ماد�  بر. مشابه تفكيك كرد
كـه بتـوان آن را از ديگـر  ای گونـه بـه ،و آثـار آن چيـز اسـت هـا ويژگىشىء و علم بـه 

  . اش تفكيك كرد و تمييز داد مشابه یها مقوله
فـرد ديگـر و يـا  ازاست كه به شناخت عميق فـرد » عَرَفَ «نيز از ريشه » تعارف« واژ�

سان  بدين .)55: 5، ج1415نى، فيض كاشا(شود  ديگر گفته مى ىگروه ازمعرفت عميق گروهى 
شناخت  ه منظورها ب در آيۀ شريفه، بدان معناست كه آفرينش متنوع انسان» لتعارفوا«عبارت 

ای بـرای تشـكيل پيونـد  مقدمـه نيـزعميق يكديگر بوده است و شناخت عميـق يكـديگر 
: 23، ج1360؛ طبرسـى، 374: 4، ج1407زمخشری، ( ى بوده استانسان �تنيد اجتماعى و جامعه درهم

كلان انسانى حاصل شناختى است كه افراد انسانى و جوامع خُرد  ۀاز اين منظر، جامع. )223
كار  ها و تقسيم همكاری ،ها و همين معرفت را بنيانى برای تعامل يابند مىيكديگر از  بشری

 ، ج1415كاشانى، ؛ فيض 223: 23 ، ج1360؛ طبرسى، 327: 18 ، ج1417 طباطبايى،(دهند  در جامعه قرار مى

طبيعى شناخت بسيط و سطحى به طور البته شناخت يكديگر امری ذومراتب است و . )55: 5
شـناخت عميـق از  لـىو ،انجامـد نوعى از پيوند سطحى ميـان همـديگر مى  يكديگر به از

 ا أَ ي«از نوع  عميق انسانى یيگر، پيوندهايكد ذِ ي  یا: »رابطُِوانَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَصابرُِوا وَ يهَا ال
آل ( ديـنك ىد و مرزهـا را نگهبـانيورز ىستادگيد و اينكد، صبر يا مان آوردهيه اك ىسانك

 تردار ريشهرا اجتماعى  هایپيوند و شود بافته بشری را موجب مى و جامعه درهم )200 :عمران
معرفت توحيدی از نفوس يكديگر، موجب ترابط و تراكم  داشتنگونه كه  همان ؛كند مى

ها شده و نوعى از پيوستگى توحيدی را  الهى در مسير سلوك فردی و جمعى انسان یاسما
  . آورد مى پديددر جامعه 
اسـتعدادها و قـوای يكـديگر در  ازآشـنايىِ لازم  ،بدون داشتن شناختى عميـق اساساً 

 يابد مىلازم شكل ن های ی، تعاون و همكارناختىشود و بدون چنين ش مىجامعه حاصل ن
خـودش  خـاصو هر فرد يا گروهـى در موضـع ) رابطۀ تعاون و تعارف در قرآنمبحث (

بندی جامعـه  صـورت). رابطه تعارف و عدالت اجتماعى در قـرآنمبحث ( گيرد مىقرار ن
در كسـى  است تا هروابسته و تعاونى ) تعارف(عادلانه در يك مرحله، به چنين شناخت 

از سـوی . نـدكبندی جامعـه ايفـا  خود را در شكل ويژ�و مسئوليت  قرار گيردجای خود 
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ندادن به با رسميت . به يكديگر در جامعه است بخشى نوعى رسميت اساساً ديگر، تعارف 
های بروز و ظهور قـوای فـردی و اجتمـاعى در  در جامعه، زمينه ها تك افراد و گروه تك

و مـوج  انجامـد مىهـای اجتمـاعى بـه تـراكم جمعـى ن و همكاری درو مـىن ايمجامعه از 
  . گيرد شكل نمىتمدنى 

، هـا ملتّ یهـا تنوعواحد كلان اجتماعى همواره حاصـل انباشـت  مثابه به  تمدن اساساً 
اجتمـاعى  پيونـدسـت و عامـل آنها و استعدادهای ها ظرفيت و ها گروه ،، اقوامها فرهنگ

شـناخت  با داشتن. ستها اين گروه مياناقوام و افراد نيز همين تعارف  ،ها ميان اين گروه
ديگر، گامى جمعى در جهت رفـع يكبخشى به استعدادهای انسانى  يكديگر و رسميتاز 

ن ايمو هويت مشتركِ  شود مىنيازهای يكديگر و حل معضلات كلان اجتماعى برداشته 
  . آيد مى پديدجتماعى و تمدنى های سفلى در سطوح كلان ا های علوی و گاه من من

ها نيز مطرح كرد و نظريـه  تمدن پيوندهای ميانتوان مقوله تعارف را در  اينكه مى افزون بر
» ها وگوی تمـدن گفـت«و يـا حتـى » ها نظريـه برخـورد تمـدن«را بـه جـای » ها تعارف تمدن«

، )125: 2008يلاد، مـ( كنـد مىكه زكـى مـيلاد عنـوان  »ها تعارف تمدن«در نظريه . برجسته ساخت
 .وگوی بـا يكـديگر بنشـينند بايـد بـه گفـت نبايد به سمت برخورد بروند، بلكـهتنها  ها نه تمدن

وگو، بايد به تعـارف و شـناخت يكـديگر حـريص باشـند و از رهگـذر همـين  افزون بر گفت
 نـهزمي  در ايـن. كننـد   فراينـد تمـدنى در درون خـود را كامـل) سويه يا چند( سويه تعارف دو

مختلف در درون يـك تمـدن، چنـين تعـارفى  یها ن ملتّايمكه  توان گفت اساساً تا زمانى مى
ها رخ  طور اگر چنين تعـارفى در ميـان تمـدن همين و نيز گيرد حاصل نشود، تمدنى شكل نمى

  .يابند نمى  ها توسعه ندهد، تمدن
رت ايجـاد ی ضـروسـاز تمدنهای اسـلامى و قرآنـى در  بر همين اساس، يكى از پايه

هـای علمـى، دينـى، مـذهبى و  در ميـان افـراد و گروهاز يكديگر  تعارف و معرفت عميق
ی درونـىِ يـك تمـدن هـا هبـه افـراد و گرو تنهـااين تعـارف . سياسى در آن جامعه است

، بلكه تكميل فرايند تمـدنى يـك تمـدن، بـه تعـارف بـين آن تمـدن بـا شود محدود نمى
فرايند درونىِ يك تمدن زمـانى بـه  اساساً  ،به ديگر بيان. نيز بستگى داردی ديگر ها تمدن

ی ها تمـدنن يـك تمـدن و ايمكه تعارف، تعامل و تعاون  گيرد مىرسد و اوج  كمال مى



83  

 

 

»
ف

ار
تع

 «
«و 

ف
رو

مع
ل 

ام
تع

 «
ى

دن
تم

د 
ين

را
 ف

در
ن 

دي
يا

بن
ل 

ص
و ا

د
  

گرفته باشد و شبكه ارتباطى تمدن در سطوح كلان بشری با ديگر واحدهای   ديگر شكل
تمدن عقيم مانـده و  ،صورتدر غير اين  .ی ديگر برقرار شودها تمدنكلان اجتماعى در 

  . دهد مىخود را از دست  نفوذپويايى و قدرتِ 

  تعامل به معروف

پيوستگى . پيوستگى و اتصال است ،اصل اول: دارددو عنصر يا دو اصل » معروف«مفهوم 
شود آن امـر،  مى سبباز آن جهت در معنای معروف وجود دارد كه استمرار يك رفتار 

اصل دوم در معنای معـروف، سـكون و طمأنينـۀ . ور گرددشناخته شده و معروف و مشه
وجود اين اصل در معنای معروف  .)97: 8 ، ج1360مصطفوی، (و عرفان است  تبرآمده از معرف

گردد و سكون، آرامش و طمأنينه جای  ست كه با حصول شناخت، نفس آرام مىرواز آن 
يۀ سكون و آرامش باشـد، اكه مرو، به امری  از اين. گيرد اضطرابِ برآمده از جهل را مى

، مراد از معروف، كردار قاموس قرآندر  .)282: 4، ج1404احمد بن زكريا، (شود  معروف گفته مى
معروفِ معقول و مفطور  كه استو آمده يا گفتارِ مطابق عقل و فطرت سليم معرفى شده 

اينكه شارع  ياای شده باشد  چه در شرع مقدس بدان اشاره ست؛همواره مورد تأييد شرع ا
» معروف« ،لسان العرباز نظر  .)328: 4، ج1371قرشى، (آن سكوت اختيار كرده باشد  دربار�

طور هر چيزی كه  همين. گيرد را در بر مى خداوند ها از اسمى است جامع كه تمامى طاعت
مه تعريف علا. )240: 9 ، ج1408ابن منظور، (شود  احسان به مردم باشد، جزو معروف شمرده مى

  : كند به چنين مضمون جامع و شاملى اشاره مى المیزانطباطبايى از معروف نيز در 
لت يم شـرع و هـم فضـكـت عقل است و هم حيهم متضمن هدا »معروف« لمهك

ه هـم طبـق كـمعـروف اسـت  ىآن عملـ .ىو انسان ىادب یها سنتو هم  ىاخلاق
در جامعـه  یا قـانون جـاريـ م شرعكت عقل صورت گرفته باشد و هم با حيهدا

آن را  ىادبـ یها سـنتنباشـد و هـم  ىمنـاف ىمطابق باشد و هم با فضـائل اخلاقـ
ه مـردم آن را كـاسـت  یزيـهمـان چ ،معروف از نظر اسـلام. خلاف ادب نداند

ه از راه فطرت منحرف نشده و از حد نظام خلقـت ك ىمعروف بدانند، البته مردم
  .)232: 2 ، ج1417 طباطبايى،(ده باشند يمنحرف نگرد
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معـروف «: اسـت به همين مطلـب تأكيـد كـرده» معروف«شيخ طوسى نيز در تعريف 
دارد دلالت چيزی است كه عقل و سمع بر وجوب يا استحباب آن  نقيض منكر است و آن

اعتـراف كه عقل به عظمت حسـن و وجـوبش است معروف ناميده شده  ،و از اين جهت
داند كه عقل يا  شيخ طوسى معروف را حقى مى ،در جای ديگر .)588: 9 تا، ج طوسى، بى(» دارد

 .)251: 2تا، ج طوسى، بى( خواند فرا مىن داآن، بر خلاف منكر ب درستىشرع به دليل شناخت 
داند كه شرع آن را شناخته  معروف را شامل هر چيزی مى روح المعان�آلوسى در همچنين 

در وی  .)139: 3 ، ج1415آلوسى، (شود  پس معروف شامل تمامى اصناف برِّ مى .و نيكو بداند
كند كه به جهت عقلى يا شـرعى حُسـن و  معروف را قول يا فعلى معرفى مى ،جای ديگر

   .)414: 2 ، ج1415آلوسى، (نيكى در آن نهفته باشد و نفس بدان آرام گيرد 
تـوان گفـت كـه اساسـاً معـروف،  مى ،»معروف«معنای لغوی و اصطلاحى واژ�  با توجه به

توجـه و  اندبـكه فطرت يا عقل سليم انسانى و يا شارع مقـدس  ستسانى، نيك و زيباامری ان
  . آيد ها در جامعه پديد مى آن آرامش و طمأنينه برای انسانكند و با انجام دادن  مىتأكيد 

  معروف و كاركردهای تمدنى آن  ماهيت

ه مصداق آن منظور از ماهيت معروف و عناصر ماهوی در آن، نه مفهوم معروف است و ن
آنچه در اين بين مهم و مورد نظر است، كشف و استخراج عناصری است . مورد نظر است

تـوان رفتـار  نمـىمـثلا . كه در هر مصداقى از معروف بايد آن عنصر وجـود داشـته باشـد
توان معروفـى را  نمىهمين طور . معروفى را يافت كه كرامت انسانى درآن ملحوظ نباشد

از اين . پيدا كرد كه در آن ظلم رخ بدهد و در عين حال ماهيت معروف در آن باقى بماند
  . برای معروف به حساب آيد - و نه مصداق - تواند عناصر ماهوی مىنظر، عناصر ذيل 

آيات ذيل به . است» معروف«ماهوی در  عناصر ترين مهمحفظ كرامت انسانى، از  .1
  : ردهوی در معروف دلالت داچنين عنصر ما

قتْمُُ النساءَ فبَلَغَنَْ أَجَلهَُن فَأَمْسِ « حُوهُن بمَِعـْرُوفٍ كُ وَإِذا طَل بمَِعـْرُوفٍ أَوْ سَـر بقـره( :»وهُن :

نگاهشـان  ىخـوب دند، پـس بـهيش رسيان عدّه خويو به پا داديدچون زنان را طلاق  :)231
  .دينكآزادشان  ىخوب ا بهيد يدار
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ُ غنَىِ حَلـيمٌ  یً قوَْلٌ مَعرُْوفٌ وَمَغفْرَِةٌ خَيرٌ منِْ صَدَقَةٍ يتبْعَُها أَذ«  یگفتـار :)263: بقـره(» وَااللهّٰ
ه كاست  یا بهتر از صدقه]  آنان یِ از اصرار و تند[و گذشت ]  ازمندانيدر برابر ن[ده يپسند
  .از بردبار استين ىو خداوند ب در پى آن باشد یآزار
فَهاءَ أَمْوالَ لا تؤُْ  وَ « تىكُ توُا الس ُ لَ   مُ ال سُـوهُمْ وَقوُلـُوا كْ مْ قيِاماً وَارْزُقوُهُمْ فيها وَاكُ جَعَلَ االلهّٰ

شـما ]  ىزنـدگ[له قوام يه خداوند آن را وسك - و اموال خود را :)5 :نساء(» لهَُمْ قوَْلاً مَعرُْوفاً 
 كد و آنان را پوشـايشان بخورانيبه اآن ] ديعوا[از ]  ىل[د، ويهان مدهيبه سف - قرار داده

  .دييده بگويپسند ىد و با آنان سخنيده
ُ فيـهِ خَيـراً كْ أَنْ تَ   ىرِهْتمُُوهُن فَعَسكَ عاشِرُوهُن باِلمَْعرُْوفِ فإَِنْ  وَ « رَهُوا شَيئاً وَيجْعَـلَ االلهّٰ

بسا  شتان نيامد، پس چهنيد و اگر از آنان خوكرفتار  ىشايستگ و با آنها به :)19 :نساء(» ثيراً كَ 
  .دهد ىداريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار م ىرا خوش نم یچيز

كـه اسـت  نهايطلاق يا تعامل با سـف مانندهايى  ی نزولى آيات معروف، زمينهها هزمين
قـرآن كـريم بـرای . دارشـدنِ كرامـت انسـانى در آن وجـود دارد يا خدشـهامكان تحقير 

و بـدين  كنـد مىانسان، تعامل و معاشرت به معروف را توصـيه شدن جلوگيری از تحقير 
كه در آن تعرض به كرامت و عزت انسانى حتى  پردازد مىيى ها هبه مقابله با زمين ،ترتيب

  . شود مىممكن و تسهيل  در مورد سفيهان،
. البته معروف و توجه به كرامت انسانى در آن، بايد برای همه مفهوم و معقـول باشـد

در قـرآن آمـده اسـت،  اهـارآيات مربوط به امر به معـروف و نهـى از منكـر كـه ب اساساً 
آمر و مأمور و ناهى و  سویمعروف و منكر بودن منكر از  بودن مستلزم اذعان به معروف

امر و نهى در ناحيه معـروف و منكـر دادن انجام ، وگرنه است) در شبكه اجتماعى(منهى 
  .انجاميد مىنظم اجتماعى  تضاد و تعارض درشد و به  مىناشدنى 

 ببسناهى و منهى  ياميان آمر و مأمور در مفهوم مشترك از معروف يا منكر  نداشتن
 بـودن معروفنتواند به منكربودن يـا  )شده نهى( يا منهى )امر شده( كه فرد مأمور شود مى

موافقـت كننـده  ند و با فرد توصـيهكاذعان شود يا بدان امر گردد  از آن نهى مىآنچه كه 
 یمعنـا بـه) معروف(«: اند گفتههمين اساس، علامه طباطبايى در تعريف معروف  بر. نمايد
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و  1)255: 4، ج1417طباطبــايى، (» ه مـردم در مجتمــع خـود آن را بشناســندكــاسـت  یهـر امــر
چيــزی جــز  نيــزرا » فرهنــگ«بــرهمين پايــه اســت كــه برخــى از محققــان معاصــر مقولــه 

  . )6فقه نظام شهری، جلسه  :اراكى، محاظرات(دانند  نمىمعه ها و منكرهای يك جا معروف
ــر از  .2 ــى ديگ ــرين مهميك ــت ت ــدالت اس ــروف، ع ــاهوی در مع ــر م ــه . عناص جامع

باشد كه حقـوق متصف يك امر انسانى  مثابه بهد به معروف توان مىمحور، زمانى  معروف
تك افراد  وق تكمحور، حق در نظام اجتماعى معروف. انسانى در آن محترم شمرده شود

 ۀافــراد و همــ ۀو همــ شــود مىبــه رســميت شــناخته  خــاصو اســتعدادهای  هــا ويژگىبــا 
يكـى از مقومـات در آن  عنوان بـهها با هر موقعيـت و شـرايطى،  ، اقوام و مليتها فرهنگ

دهـى جامعـه  به اندازه تـوان خـود در شـكل دامو هرك رندجامعه خرد يا كلان حضور دا
تـأمين حقـوق جمعـى و فـردی  كـه بـهچنـين عـدالتى  شـك بى. كننـد مىسهم ايفا خود 

  :و هم حاصل و غايت فعل معروف است هم خود معروف استانجامد  مى
َ يأمُْرُ باِلعَْدْلِ وَالإِْحْسانِ وَإيتاءِ ذِی القْرُْب« ْ   ىوَينهْ  ىإِن االلهّٰ رِ وَالبْغَـْى كـَعَنِ الفْحَْشـاءِ وَالمُْن
 كُ يعِظُ  و بخشش به  یاركوكيو ن یقت، خدا به دادگريدر حق :)90: نحل( »رُونَ ك مْ تذََ كُ مْ لعََل
بـه شـما انـدرز . دارد ىار زشت و ناپسند و سـتم بـاز مـكدهد و از  ىشاوندان فرمان ميخو

   .ديريه پند گكدهد، باشد  ىم
عنصر ماهوی ديگر در معروف، احسان و نيكـى اسـت كـه در مراتـب بـالاتری از  .3

 سـازد مىبـدل  ای جامعهمحور را به  عدالت قرار دارد و بدون شك جامعه خشك عدالت
گذرنـد و بـا  رعايت حقـوق يكـديگر، از حـق خـود هـم مى افزون بر ها انسانكه در آن 

. افزاينـد هـای ديگـران مى برخورداریها و  و بر داشـته كردهگذشت از حق خود، احسان 
بندی چنين پيونـدی در  صورت. شود مى، موجب نوعى از پيوند حُبىّ در جامعه امر همين

و آن را از  انجامـد مى) محـور معروف(تر  انعقاد تمدنى انسـانى به شك بىمقياس تمدنى، 
   :سازد گرا و سكولار متمايز مى محور، قدرت های سرمايه تمدنبسياری 

                                                         
بودن يك امر نيست، بلكه اين جمع بايد از عقلا باشـند تـا پـذيرش آنهـا  البته پذيرش هر جمعى مستلزم معروف. 1

 .موضوعيت داشته باشد
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الحُْـر بـِالحُْر وَالعَْبـْدُ باِلعَْبـْدِ   ىمُ القْصِاصُ فِـى القْتَلْـكُ تبَِ عَليَكُ أَيهَا الذينَ آمَنوُا يا 
ءٌ فاَتباعٌ بـِالمَْعرُْوفِ وَأَداءٌ إلِيَـهِ بإِِحْسـانٍ  فمََنْ عُفِى لهَُ منِْ أَخيهِ شَى  ىباِلأْنُثْ  ىوَالأْنُثْ

 ِ ِ   یوَرَحْمَةٌ فمََنِ اعْتدَ مْ كُ تخَْفيفٌ منِْ رَب  كَ ذل   :)178 :بقره( فلَهَُ عَذابٌ أَليمٌ  كَ بعَدَْ ذل
 قصـاص مقـرر شـده]  حـقّ [شتگان، بـر شـما كايد، درباره  ه ايمان آوردهك ىسانك یا

ه از جانـب كـس كـو هر . آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن: است
بـه او گذشـت شـود، ]  از حـق قصـاص[ ی، چيـز] مقتول ىّ ول ىيعن[اش ]  ىدين[برادر 

احسـان، ]  رعايـت[نـد و بـا ك یبـه طـور پسـنديده پيـرو]  مقتول ىّ ول بايد از گذشتِ [
پـس  ،از پروردگار شماست ىتخفيف و رحمت]  مكح[اين . به او بپردازد] بها را خون[

   .است كدردنا ىرا عذاب یاز آن از اندازه درگذرد، و بعد سكهر 

   معروف در قرآنبودن مقولۀ  كلان

مطابق عقل سليم اسـت،  مفهومى برای عموم مردم قابل فهم بوده و از نظرمعروف  تنها نه
در و مناسـبات انســانى را  هـا تعامل ۀهمـ تقريبـاً اســت و  گسـتردهآن نيـز  عموميـتبلكـه 
  :كند مىی از اين عموميت در معروف را مطرح ا نهوگآيات ذيل . گيرد برمى
و آنان را  :)236: بقره(»  المُْقتْرِِ قدََرُهُ مَتاعاً باِلمَْعرُْوف ىالمُْوسِعِ قدََرُهُ وَعَلَ  ىعَلَ مَتعوُهُن  و«

دسـت  خـود و تنـگ]  تـوان[انـدازه  تـوانگر بـه - ديـنك مند بهره ىنوع ده، بهيبه طور پسند
 .خود]  وسع[اندازه  به

ُ  سْوَتهُُن كِ المَْوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُن وَ  ىعَلَ  وَ «  :)233: بقـره(» لفُ نفَسٌْ إِلا وُسْعَهاكَ باِلمَْعرُْوفِ لا ت
س جـز بـه كـچ يه. سته بر عهده پدر استي، به طور شا] مادران[آنان  كو پوشا كخورا

 .شود ىلف نمكقدر وسعش م

 و ناتوان با در نظر گرفتن ميزان وسع و توان هر ابر اجرای معروف از سوی توان تأكيد
جامعه بـه تناسـب تـوان خـود قـادر بـه اجـرای  گروهى دربيانگر آن است كه هر  دام،ك

معروف بيـرون از اراده دادن يافت كه انجام  توان مىست و كسى را در جامعه نامعروف 
اختصـاص معروف امری نيسـت كـه بـه گـروه خاصـى از جامعـه . و قدرت او بوده باشد

ی دينـى و ها هی انسـانى و فرقـها هه شـعبی اجتماعى و همـها هگرو ۀهم ، بلكهداشته باشد
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ند مجری معروف و بلكـه آمـر توان مى و فهم و معرفت خود ،تمكن ،توان ميزان بهمذهبى 
عـاملان و  ،مجريـان داشـتن عمـوم و شـمول افـزون بـر. به معروف و ناهى از منكر باشند

خاصـى  معـروف تنهـا بـه امـر. دارد مشمولو  عمومآمران به معروف، متعلق معروف نيز 
در آيـات . يافـتمصـداقى از آن را  تـوان مىامور زندگى  همۀدر  ، بلكهندارداختصاص 

  :ذيل به موارد پيش گفته اشاره شده است

ه بـر عهـده كـ]  ىفيوظـا[و مانند همان  :)228 :بقره(»  لهَُن مثِلُْ الذی عَليَهِن باِلمَْعرُْوف و«
 .است]  بر عهده مردان[به نفع آنان  يستهزنان است، به طور شا

  .دييده بگويپسند ىبا آنان سخن :)5 :نساء(» قوُلوُا لهَُمْ قوَْلاً مَعرُْوفاً « 
  .بخورد]  از آن[يد مطابق عرف با :)6 :نساء(» لْ باِلمَْعرُْوفكُ فَليْأْ «
  .يدنكرفتار  ىستگيشاه با آنها ب :)19 :نساء(» وَ عاشِرُوهُن باِلمَْعرُْوفِ «
بهتـر [پسـنديده  ىاطاعت ،سوگند مخوريد«: بگو :)53 :نور(» قلُْ لا تقُسِْمُوا طاعَةٌ مَعرُْوفَه«
 .] است

معروف در زندگى بشری شامل چگونگى طاعت خـدا و  �، محدودپيشينآيات  بنابر
 ، تعيين حقوقباشنداهل ايمان ن اگرحتى  ،، مصاحبت و رفتار با پدر و مادر9پيامبراكرم

مختلف مردان و زنان در روابـط  یها تعاملافراد انسانى اعم از زنان و مردان، معاشرت و 
هنگام خواستگاری، مشورت  مختلف اجتماعى و خانوادگى و غيره، نوع گفتار و رفتار به

زنـان شـيرده،  ۀزن و شوهر برای امور زندگى از جمله مدت شير دادن بـه كـودك، نفقـ
ديريت اموال ايتام، نوع برخوردهای مـردان بـا زنـان در سرپرستى و م ،چگونگى كفالت

زمان جدايى و طلاق يـا بازگشـت مجـدد بـه زنـدگى مشـترك، پرداخـت مهريـه زنـان، 
معروف را نشان ، گستره ها موضوعتعدد اين . باشد مىصدقه و غيره  ،انفاق ،پرداخت ديه

معـروف در  ، بلكـهگيـرد نمى پـىمعروف را تنها در اموری خاص دهد؛ بدين معنا كه  مى
امور مختلف فردی، خانوادگى، اجتماعى، اخلاقـى، اقتصـادی و عبـادی جـاری اسـت و 

  . كردار و گفتار مجری معروف باشد ،رفتار ،انسان بايد در تمام اعمال
شاند و آن را به يك ك مىرسد آنچه كه معروف را به آستانه مفاهيم تمدنى  به نظر مى
 داشـتن معروف، شمول بودن همين عموميت درك معروف، كند مىتبديل  مفهوم كلان
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دهـى بـه  عامل معروف و فراگيربودن مصداق و متعلق معروف است كـه آن را در شـكل
  . سازد مىترين نظام مناسبات انسانى مهم  كلان

   ها تفاوتدر مواجهه با » تعامل معروف«يا » تساهل«

اعـم از ( ها انسـانوجودیِ  نزديكى ای برای زمينه ،)1: نساء(حقيقت واحد در خلقت آدمى 
وجود حقيقت مشترك انسانى ميان افـراد و . است و جوامع انسانى به يكديگر) زن و مرد

ميان آن دو نوع نيست، بلكه اين حقيقت مشـترك،  نبود تفاوت معنای بهجوامع مختلف، 
و همـين  )13 :حجـرات(تبلور يافته ) زبان و فرهنگ ،جنسيت، قوم اعم از(در قالبى متفاوت 

و شـعوب  ها قبيلـه اساساً . گرديده است دو آنموجب تفاوت شخصيتى و هويتى ميان  امر
دارنـد، بـه جهـت و گـاه مـذهبى  هايى كه به لحاظ فرهنگى، زبـانى تفاوت رغم بهانسانى 

  . نظر دارندهای اخلاقى اشتراك  ی انسانى و نگرشها ارزشو در  اند انسانى مشترك
بندی جامعـه و  هـای فـردی و اجتمـاعى، همـواره بـرای صـورت تمهم اينكه وجـود تفاو

تفكيـك قائـل مثابـه مشـكل  با تفاوت به مثابه ظرفيت تفاوت به ميانبايد . تمدن مطلوب نيستند
از افـراد يـا جوامـع متفـاوت بـه اقتضـای  داممثابه ظرفيـت آن اسـت كـه هـر كـ تفاوت به. شد

ند كـه بـه شـرط وجـود زمينـه و دارهای متفاوتى  ها و قابليت توانايى ،شان های وجودی تفاوت
بسترساز ديگـر اسـتعدادها  ،ها از اين توانايىيك فعليت هر . رسند فضای مناسب، به فعليت مى

 :نويسد علامه طباطبايى مى. شود های ديگر افراد مى بروز و تجلى توانايى كننده آسانو 

ن يـنهـا متعـارف اسـت، اآ نزدشده و  شناخته ،معروف ه از نظر مردانْ ك ىمعاشرت
ل جامعـه يكدر تشـ ىعنـي ؛باشد مقوم جامعـه ىفرد از جامعه، جزئ كيه كاست 

جـه ياعضا دارنـد و در نت ديگره ك ىباشد با دخالت یل باشد و دخالتش مساويدخ
ديگـر  ثيرأتـبه مقـدار  ىعموم یاركآمدن غرض تعاون و هم دست بهش در تأثير

 یاركـ كيه هر كرند يف قرار گيلكن تيمورد اخره همه افراد افراد باشد، و بالا
ار است انجـام دهنـد كازمند محصول آن يه در وسع و طاقت دارد و جامعه نكرا 

از خودش اسـت، بـه خـود اختصـاص دهـد و يارش مورد نكو آنچه از محصول 
ار كـزاد محصـول  افراد جامعه قرار داده، در مقابل از مـا ديگرار يمازاد را در اخت
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ه در نظـر افـراد جامعـه كـاست  ىن آن معاشرتيا .رديه لازم دارد بگگران آنچيد
ه كـو معلوم اسـت  - ندكن رفتار يا رِ يفرد از جامعه غ كيمعروف است، اما اگر 

ننـد و كگـران بـه او سـتم يه دكـن اسـت يو آن ا - فرض دارد كين تنها يا رِ يغ
بـه  ؛ر مستقل سازنديجامعه را باطل نموده، تابع و غ یبرا بودن ءاستقلال او در جز

ار كـاو از حاصـل  ىبشـوند، ولـ منـد بهرهار او كـگران از حاصـل يه دكن معنا يا
  .)255: 4 ، ج1417طباطبايى، ( دشوشخص او استثنا نبرد و  یا گران بهرهيد

اسلام با كشيدن خط بطلان بر تمـام باورهـای جاهلانـه  دهد مىچنين بيانى نشان 
آل ( »مْ مِـنْ بعَْـضٍ كُ بعَضُْ «: مايدفر مىو  كرده كيدتأارزش انسانى زن بر آن زمان، 

بـه سـاختن جامعـه  يكـديگرو بايـد بـا مشـاركت د يگريديكهمه از  :)195: عمران
انسانى بپردازيد كه جامعه انسانى به هر دوی شما به صورت برابـر نيازمنـد اسـت 

  1.)256: 4 ، ج1417طباطبايى، (
های متفاوت برای هر فرد يا گروهى، يك  ظرفيترساندن اين  اينكه به فعليت افزون بر

اسـت  )در آفرينش(ن متفاوت از يكديگر اين حق انسا ،و بايد آن را ايفا كرد 2حق است
طور اين  همين. و آنها را به فعليت رساند بهره گيردكه بتواند از استعدادهای متفاوت خود 

متفـاوت در درون خـود را  ها و عوامل انسـانىِ  انسانى است كه تمامى ظرفيت ۀحق جامع
  .های متفاوت در جهت رشد انسانى خود بهره ببرد ها و زمينه فعال كرده و از ظرفيت

                                                         
آيد، مراد تساوی آن دو در انسانيت اسـت، نـه در داشـتن  وقتى از برابری مرد و زن در اجتماع سخن به ميان مى .1

عنوان دو موجـودی كـه در انسـانيت برابرنـد، در داشـتن  از نظر اسلام زن و مرد به. های يكسان و مشترك نقش
منـد باشـند،  های مشروع انسانى بهره از آزادی هايى كه بتوانند توان و استعداد خود را به فعليت رسانده و فرصت

نيز برابرند و تفاوتى ميان آنها نيست، اما اين معنا با داشتن نقش يكسان متفاوت است و لازم نيست هر دو گـروه 
زن و مرد به ايفای يك نقش مشترك بپردازند، بلكه داشتن فرصت برای ايفای نقش زنانه برای زنان و نيز داشتن 

هايى كه به انسـانيت  ايفای نقش مردانه برای مردان و در عين حال، داشتن فرصت برای ايفای نقشفرصت برای 
افراد ارتباط دارد نه به جنسيت، برای هر دو گروه مردان و زنان امری است كه خواسته فطرت سليم بشری است 

ها را بـه  فى كه قرآن كريم انسـانهای بشری به اجرا درآيد تا به معرو كه بايد در سطح خانواده، اجتماع و تمدن
، (اجرای آن در امور مختلف امر كرده دست يابيم   .)68: 1381فضل االلهّٰ

های متفاوت برای حقوق متفاوت بسيار حائز اهميت  در اين زمينه، تحليل فاعلى يا غايى از فلسفۀ حق و خاستگاه. 2
 ).41و  33: 1370مطهری، (است 
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 دامهای بشری و استعدادهای موجود در هر ك تمدن ،اين نكته در مورد جوامع انسانى
ايز های متم پيشينه و ويژگى ،ای با توجه به شرايط متنوع هر جامعه. كند ا نيز صدق مىهاز آن

بـا ديگـران  يشاهـ و گرايش ها هايى در خواسته خود را دارد و تفاوت ويژ� يهخود، روح
كند  های تازه و متفاوتى را برای آن جامعه ايجاد مى خود ظرفيت ،ها همين تفاوت. يابد مى

توجه شك  بى. شود های جوامع ديگر يافت نمى شبيه آن در ظرفيتحتى كه عين آن و گاه 
 آنها دهى های فرهنگى و اجتماعىِ متفاوت در يك جامعه و تركيب و سامان به اين ظرفيت

) ترين واحد اجتمـاعى ترين و شامل مثابه كلان به(تر به نام تمدن  ای بزرگ درايجاد جامعه
تـوان گفـت كـه اساسـاً در هـر تمـدنى  اين اسـاس، مى بر. بسيار سازنده و اثربخش است

هـا را در  وجود دارد و اين تعدد و تنوع، ظرفيت فرهنگى، قومى و حتى مذهبى یها تنوع
تـر درسـت  و بزرگ تر پيشـرفته ،تـر كند و از برآيند آن يك جامعـه كامـل هم ضرب مى

كند و بايد در مسير چنين  سازی در اسلام نيز چنين روندی را طى مى فرايند تمدن. كند مى
امع مختلف ايجاد شود تا طور جو های افراد متفاوت و همين فرايندی، تجميع ميان ظرفيت

  . مثابه يك كلان جامعه فراهم گردد گيری تمدن به بستر شكل
كـه بـدون توجـه بـه اسـت هايى ميان افراد و جوامع  مثابه مشكل، تفاوت اما تفاوت به

َ وَرَسُولهَُ « :كند های دنيوی تأكيد مى مشتركات انسانى و معنوی، تنها بر تفاوت وَأَطيعُوا االلهّٰ
ـابرِينكُ تنَازَعُوا فتَفَشَْلوُا وَتذَْهَبَ ريحُ وَلا  مَعَ الص َ امبرش يـو از خـدا و پ: »مْ وَاصْبرُِوا إِن االلهّٰ

د يـنكن برود، و صبر يد و مهابت شما از بيه سُست شوكد ينكد و با هم نزاع مينكاطاعت 
انجامد،  ها مى ها و تنازع تنها به اختلاف ها نه اين تفاوت. ) 46 :انفال(  ان استيباكيه خدا با شك

ن ايـمهای تحصـيل حـق و عـدالت را نيـز از  تجاوز به حريم ديگـران، زمينـهدليل بلكه به 
و آن حقيقـت  شـوند مىهـويتى  یهـا اختلالسبب ها  از سوی ديگر، اين تفاوت. برند مى

 يجـادتفـاوت، مغفـول نهـاده و بـا ا موارد بهانه مشترك ميان افراد و يا جوامع انسانى را به
  . دنساز درگيری در جامعه، امكان فعليت استعدادهای انسانى را ناممكن مى

مدارا و تسـاهل در ادبيـات سياسـى و اجتمـاعى  ،مشكل مثابه بهها  در وضعيت تفاوت
شـوند، ولـى تسـاهل و  طـرفرباجتمـاعى  یها تواند راهى معقول باشد تا تنازع امروز مى

هـای  های دنيـوی و تفاوت هويتى برآمده از تفاوت یها تواند اختلال اداری هرگز نمىرو
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د و حقـوق اجتمـاعى هـر يـك از نگسيخته از حقيقت و هويت مشترك انسانى را حل ك
را تـأمين ) سـتديگـر وابسـته اهمراهى افـراد يـا جوامـع  بهآنجا كه تأمين آن حق (افراد 

هـا و اسـتعدادها را  قابليت به ظهور نرسيدنتوان مشكل  نمايد؛ يعنى با مدارا و تساهل نمى
 جلـوگيریخشـونت از تـوان  به بيان ديگر، بـا مـدارا مى. در وضعيت اختلاف چاره كرد

در ميان افراد و جوامـع كـه هسـته مركـزی را توان هويت مشترك انسانى  ولى نمى ،كرد
  . وابسته است، شكوفا كرد بدانيك جامعه 

های متفاوت  بتوان از هويت تاها، بايد در پى راهى ديگر بود  برای حل مشكل تفاوت
پلــى بــه حقيقــت مشــترك انســانى در ميــان  ،كننــد كــه حقــوق متفــاوتى را ايجــاب مى

 بخشـى در عين رسميت بتوانبه ديگر بيان، بايد . های فردی و اجتماعى ايجاد كرد هويت
وجـودی و  های اشـتراكدادن  رسـميتّ و نيز ها و جلوگيری از خشونت و زور به تفاوت

توحيـدی و ای يكپارچه بـا هـدف  شده بر پايه همان مشتركات انسانى، جامعه انسانى فعال
در منطــق قرآنــى، ايــن راه بــديل و البتــه مترقــى در وضــعيت . آورد پديــددنيــوی الى تعــ

 تعامـل«آن را اصـل  مـا اسـت كـه 1)19 :نسـاء(» معاشرت يا مصاحبت معـروف«ها،  تفاوت
                                                         

درباره زنان مطرح شده است، ولى اصل تعامل، معاشـرت، مصـاحبت و » باِلمَْعْرُوفِ عاشِرُوهُن «درست است كه . 1
تـوان از آن اصـلى را  ها در موارد مختلف قرآنـى بـه معـروف توصـيه شـده اسـت كـه مى گفتار و كردار انسان

با تعبيـر  گاهى اين تعامل معروف. عنوان تعامل به معروف در جامعه انسانى برآن تمركز كرد استخراج كرد و به
نيْا مَعْرُوفاً «مصاحبت در مورد والدين به كار رفته است  در دنيا به خوبى با آنان معاشـرت كـن: صاحِبهُْما فِى الد  «

ءٌ فاَتبـاعٌ بـِالمَْعْرُوفِ  فمََنْ عُفِىَ لهَُ مِـنْ أَخِيـهِ شَـىْ «: گاهى نيز به تبعيت از معروف توصيه شده است). 15: لقمان(
 َ ، ] يعنى ولىّ مقتول[اش ]  دينى[و هر كس كه از جانب برادر : يهِْ بإِِحْسانٍ ذلكَِ تخَفِْيفٌ منِْ رَبكمُْ وَرَحْمَةٌ وَأَداءٌ إِل
بـه طـور پسـنديده پيـروی كنـد، و بـا ]  بايد از گذشت ولـىّ مقتـول[به او گذشت شود، ]  از حق قصاص[چيزی 

). 178: بقـره(»  تخفيف و رحمتى از پروردگـار شماسـت]  حكم[اين . به او بپردازد] خونبها را[احسان، ]  رعايت[
گفتـاری : قـَوْلٌ مَعْـرُوفٌ وَمَغفِْـرَةٌ خَيـْرٌ مِـنْ صَـدَقةٍَ يتَبْعَهُـا أَذیً «: سفارش است» طاعت و قول معروف«گاهى به 
اری بـه دنبـال آن ای اسـت كـه آز بهتر از صدقه]  از اصرار و تندیِ آنان[و گذشت ]  در برابر نيازمندان[پسنديده 

: طاعَـةٌ وَ قـَوْلٌ مَعْـرُوفٌ «؛ )8: نسـاء(» با آنان سخنى پسـنديده گوييـد: قوُلوُا لهَُمْ قوَْلاً مَعْرُوفاً «؛ )263: بقره(» باشد
های فراوانـى بـر امـر بـه  گاهى نيـز تأكيـد). 21: محمد(»  پذيری و سخنى شايسته برايشان بهتر است فرمان]  ولى[

گيری امت و بهترين امت در گرو تحقق امر به معروف و نهى از منكر  نكر شده و بلكه شكلمعروف و نهى از م
ِ «: دانسته شده است ةٍ أُخْرِجَتْ للِناسِ تأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتنَهَْوْنَ عَنِ المُْنكْرَِ وَتؤُْمِنوُنَ باِاللهّٰ شما بهترين : كنُتْمُْ خَيرَْ أُم

داريـد، و بـه  دهيد، و از كار ناپسـند بـازمى به كار پسنديده فرمان مى: ايد دم پديدار شدهامتى هستيد كه برای مر
 ).110: آل عمران(» خدا ايمان داريد
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  . يمگذار در مطلق روابط انسانى نام مى» معروف
هـای گروهـى  تفاوتدر تنها در حل مشكل تفاوت بين زن و مرد، بلكـه  تعامل معروف نه

، بلكـه نيسـت ا تسـامحيمعاشرت معروف تنها تساهل . راهكاری مؤثر است جوامع انسانى ميان
ها را با صـبر  كنند و كاستى مل مىها يكديگر را تح تنها انسان كه درآن نه استتعاملى پيشرفته 

ديگر را يكـ، )كـه يـك رفتـار سـلبى اسـت(پذيرند، بلكه افزون بر صبر و تحمل  و تسامح مى
مصـاحبت  اهای انسـانى و اجتمـاعى، بـ كينه كنار نهادنو افزون بر عفو و بخشش و  بخشند ىم

). رفتـار ايجـابى( رسانند كمك مىهای انسانى  رساندن ظرفيت فعليت در به به يكديگر معروف
آرمـانى  ۀها را فعال كرده و راه را به سوی جامع های موجود در تفاوت چنين معاشرتى ظرفيت

  .فراهم گردد گيری تمدن اسلامى و قرآنى شكل های زمينهگشايد تا  مى و توحيدی
. شـود مىن افراد جامعه نيز ايمناگفته نماند كه تعامل معروف موجب نوعى از محبت 

اينكه محبت و ولايت خود مصداقى از معروف است كـه بايـد در معاشـرت بـا  افزون بر
و در روابـط اجتمـاعى،  كـردزنان و ديگر جوامع ايمـانى آن را لحـاظ  از جملهديگران، 

 :آورد پديــدجوامــع مختلــف ايمــانى  نيــز ميــانن افــراد جامعــه و امحبــت معقــولى را ميــ
ِ وَالمُْؤْمنِوُنَ وَالمُْؤْمنِاتُ بعَْضُهُ « ْ يَ أمُْرُونَ باِلمَْعرُْوفِ وَ يَ اءُ بعَضٍْ يمْ أَوْل : توبـه( »رِ كـَنهَْوْنَ عَنِ المُْن

دارنـد و از  ىده وا مـيپسـند یارهـاكه به كگرند يدكيمان دوستان يمردان و زنان با ا :)71
، ( دارند ىناپسند باز م یارهاك   .)33: 1383فضل االلهّٰ

ی هـا تفاوتتعامل معروف در ادبيات قرآنى، پيشنهادی پيشرفته در وضعيت  بنابراين،
های مختلف فردی و اجتماعى بـه  ، ظرفيت»تعامل معروف«در نظريه قرآنىِ . است انسانى

، احسـان و ايثـار در شـود مىهـا تـأمين و تضـمين  رسند، حقـوق افـراد و گروه فعليت مى
ن افـراد و ايـمتـر اينكـه محبـت و عشـق  مو مه شـود مىمناسبات فردی و جمعى برجسـته 

و از تنـاكح حُبـّى ميـان آنهـا، كاركردهـای  دهـد مىجوامع متفاوت، آنها را به هم پيوند 
  . آيد پديد مىخارق العاده اجتماعى و فرهنگى در سطح كلان تمدنى 

   در تمدن اسلامى» معاشرت معروف«بنياد » تعارف«

بخشى  ظم و انسجام اجتماعى، بلكه برای رسميتبرای ن تنها نهدر نگرش اخلاقى، تعارف 
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 ،و شـناخت يكـديگر» تعـارف«در . اسـت ديگـران 1يكديگر و حفظ كرامـت انسـانى به
شناختن يكديگر  رسميت به. وجود دارد يكديگرشناختن  رسميت نوعى از اكرام نفس و به

انسانيت  قتىو. راهى است برای اذعان به كرامت انسانى ديگرانى كه متفاوت از ما هستند
آوريم، در واقع كرامت انسـانى او  شناسيم و او را به حساب نمى انسانى را به رسميت نمى

 سـاختگىد مرزهـای توانـ مىواقعـى » تعارف«. نيمك مىگيريم و او را تحقير  را ناديده مى
كـه شـكاف ميـان مـن و را هـايى  و خودخواهى ميـان بـرداردميان خـود و ديگـری را از 

معرفت  معنای بهدر نگرش عرفانى هم اگر تعارف . ، چاره كندشود مىب ديگری را موج
بـرای تبيـين ايـن . االلهّٰ باز كـرد از تعارف يكديگر راهى برای معرفت توان مىعميق باشد، 

  :ديدگاه، توجه به چند نكتۀ مقدماتى ضروری خواهد بود
كسى كـه : »ربه فَ رَ ه عَ نفسَ  فَ رَ ن عَ مَ « مانندى فراوان یها روايتهرچند نخست اينكه 

م بنفسـه كاعـرف« و )194: 5 تـا، ج تميمـى آمـدی، بى( شناسد مىخود را بشناسد پروردگارش را 
را نشـان اهميت سير انفسى  ،ترين شماست ترين شما خداشناس شناس نفس :»م بربهكاعرف
 سير انفسى كه علمى حضوری و شهودی است، به تعبيرو  )170: 6 ، ج1417طباطبايى، ( دهند مى

» اش معرفت حقيقى و حقيقـت معرفـت اسـت تنها سيری است كه نتيجه«علامه طباطبايى 
متوجه نبوت و معاد  ،مبدأ حيات و ارتباط آن با توحيد بهانسان را  و )172: 6 ، ج1417 طباطبايى،(

دهد، بلكه همين شناخت نفس كه  ولى شناخت نفس تنها در سير انفسى رخ نمىسازد،  مى
ممكن است از طريق شناخت نفس ديگران نيز به دست  بسا ، چهى استمقدمه شناخت اله

ای از آيات الهى است، بلكه ديگران و نفوس ديگـران نيـز  تنها من و نفسِ من آيه نه. آيد
در حقيقت تنها شناخت . شود شناخت آنها موجب شناخت خداوند مى آيات الهى هستند و

مثابه اسـمى از  به(ناخت نفس ديگری هم برد، بلكه ش نفس خود نيست كه راه به خدا مى
های خداست و شناخت او مرا به شـناخت خداونـد  هحامل نشانى از نشان) اسمای خداوند

گونه كه در  آن ؛، آيات پروردگارنديكديگرندهای ديگری كه متفاوت از  انسان. رساند مى
                                                         

نفـس خـود را گرامـى و محتـرم بـدار از ! پسـرم«: آمده است 7نامۀ امير مؤمنان به امام حسن مجتبى در وصيت. 1
توانـد  د چيزی را باختى و از دست دادی، ديگـر هـيچ چيـز نمىاينكه به پستى دچار شود، زيرا اگر از نفس خو

 ).929: 31، وصيت البلاغه Hنه(» جای آن را پر كند
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ماواتِ وَالأْرَْضِ «: خوانيم مىقرآن  وَمنِْ آياتهِِ خَلقُْ الس ِ ِ كُ وَاخْتلاِفُ أَلسِْنتَ   مْ إِن فىكُ مْ وَأَلوْان
 ِ ها و زمين و  قدرت اوست آفرينش آسمان یها و از نشانه :)22: روم(» لآَياتٍ للِعْالمِينَ  كَ ذل

  .دانايان یاست برا ىهاي در اين عبرت ،هايتان ها و رنگ اختلاف زبان
خداونـد و هـر ذره از  شـانهن عنوان بـهكه تمام عالم هسـتى را  حال درعينقرآن كريم 

، بـرای انسـان جايگـاه دانـد مىعلم و حكمـت او  ،عظمت ،قدرت آيهذرات آفرينش را 
يعنى از نظر قرآن اين فصل از فصول كتاب آفرينش كه نـامش « ؛ای قائل شده است ويژه

مطهـری، ( »درختـان دارنـد مـثلاً هايى دارد بالاتر و بيشـتر از آنچـه  انسان است، آموزندگى

ولـى انسـان هسـتند،  ،تعـارف ديگرانـى كـه از مـن و مـا نيسـتند ،بدين ترتيب .)197: 1371
بـه توانـد  انسـان مىيكى از آيات جامع الهى كه از رهگذر آن شناخت،  ازمعرفتى است 

، ( تكامل انسانى و عرفانى دست يابد    .)160: 21 ، ج1419فضل االلهّٰ
مهم نيست، بلكـه آن  دیxرمن علویِ نهفته در شخص تنها آيۀ خدا بودن نكته ديگر اينكه 

مـن و ايجاد پيونـد ميـان است و اين در مشترك من علویِ ديگری، با من علوی در درون من 
كـردن  ن ما و ديگران، در بسـامانايماشتراك در من علوی  گونهاين . ديگری بسيار مهم است

اسـتاد . دن بسـيار قابـل اعتناسـتيك جامعه بر اساس منِ كلىِ علویِ مشترك در جامعه و تمـ
  :گويد مطهری در مورد اين من علوی و اشتراك آن با من علوی ديگران مى

تـرين مراتـب وجـودی بـالاتر از  انسان دارای مراتب وجودی است كه در عـالى
در درجات متعـالى وجـودش، . تر جمادی بيش نيست و در درجات پايين ،فرشته
ميان خود با افراد ديگـر، مـن و مـايى دين معنا كه ؛ بيندب مىها تباينى ن»من«ميان 

از روح : »ىهِ مِـنْ رُوحِـيـنفَخَْتُ فِ «همان است كه قرآن آن را » من«اين . يندب مىن
معرفـى كـرده اســت و در ايـن مرحلـه اسـت كــه  )29 :حجـر(  دميـخـود در آن دم

مـا « :كنـد مىدستى در عالم ظهور و بـروز  يك. آيد مىديگر به چشم ن ها تفاوت
حْمنِ منِْ تفَاوُت  یترَ گونـه  چيشـگر هيبخشا]  یخـدا[ نشِ يدر آفـر :» فِى خَلقِْ الر

كه (هر كس » منِ «در مراتب جمادی،  ، اما)3 :ملك(  ىنيب ىنم]  ىو تفاوت[اختلاف 
و گـويى  گيـرد مىهای ديگـر قـرار »من«در مقابل ) طبيعى انسان است همان منِ 

اينجاست كه اختلافـات پـيش . ای ديگر استه»من«مستلزم نفى » من«حفظ اين 
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خودپرستى و ايـن قبيـل  ،اين همان مرتبه از وجود است كه خودخواهى. آيد مى
و طبق تعليمات دينى در مبارزه و جهاد با آن  شود مىمسائل در آن درجه محقق 
  .)261-245: 1379مطهری، ( ده استسفارشات مؤكدی وارد ش

اش فاصـله  خـود طبيعـى ۀتـر باشـد و از مرتبـ انسان در جهاد با نفـس موفـق اندازههر 
تر شدن نفس و توسـعۀ آن  و اين باعث رقيق شود مىتر  اش نزديك بگيرد، به خود متعالى

ای است كه  فاصله زدودندورشدن از خود طبيعى، در واقع . شود مىدر نسبت با ديگران 
دن به خود متعالى در واقع ديدن روح ديگران ش ن من و ديگران وجود دارد و نزديكايم

هـای »من«را فرا گرفته، » منِ طبيعى«با شكستن حبابى كه اطراف هر . در كنار خود است
 ،در واقـع. دهنـد پيوندد و بـا هـم يـك مـن علـوی مشـترك را تشـكيل مى همه به هم مى

 یخداونـد »ىنْ رُوحِـهِ مِ ينفَخَْتُ فِ «ن آنها از بين رفته و واقعيت همه كه همان ايمحجاب 
  .شود مى، متجلى )29 :حجر( است

رابطه عرفان نفـس و عرفـان ديگـری، بايـد  بارهبا توجه به اين مقدمه عرفانى و اخلاقى در
 ۀمثاب است و چه آنجا كه ديگری به» ای از آيات الهى آيه«عنوان  گفت چه آنجا كه ديگری به

مثابه شـناخت  تنها به اخت عميق ديگری نه، شنشود مىتلقى » بخشى از نفس و خود علوی من«
. انجامـد ای از شناخت نفس خود انسان، به معرفت االلهّٰ مى عنوان پاره نفس انسان ديگر، بلكه به

ای از  ديگران كه پـاره» من علوی«ديگری كه آيه است و »ِ من«شناخت  روشن است كهحال 
انسـجام اجتمـاعى و پيونـد ميـان هـا و  خود است، همواره به نزديكـى ميـان نفـس»ِ من علوی«
  .كند ها انجاميده و از اختلاف ميان آنها جلوگيری مى»من«

تری  تعـارف معنـای عميـق اكنـون ،سـوره حجـرات سـيزدهم آيـۀعرفـانى ا بررسى ب
ی زن و مـرد، قبايـل ها تفاوتآفرينش  ۀ، فلسف»تعارف«از  گستردهدر اين معنای . يابد مى

و اسمای متعـدد و متفـاوت الهـى اسـت و هـم  ها هآي و شعوب انسانى، هم برای شناخت
و فلسفه آن، هرگز به تفاخر و  ها تفاوتای از  چنين تلقى. ی شناخت خود آدمى استبرا

خـود از جهـت  ۀو بلكه هـركس بـه نوبـ انجامد مىجويى گروهى بر گروه ديگر ن برتری
 تنها نـه ،بـا ايـن تعـارف. كنـد مىبا ديگـران پيـدا  برابرآيت خدا بودن، ارزش والا و البته 

ن خواهد رفت، بلكه زمينه بـرای معاشـرت معـروف بـا ايماز  ها تفاوتناشى از  یها تنازع
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در آن با شناخت يكديگر  گانتوحيدی كه هم ای جامعهو ايجاد  شود مىيكديگر هموار 
 از اين منظر،. دگرد مى فراهم، كنند مىی او عمل ها هشناسند و بر اساس خواست خدا را مى

ايفای حقـوق  .معاشرت معروف با ديگری نوعى از معاشرت معروف با خود است اساساً 
. باشـد مىی ديگر، ايفای حق خود من است و احسـان بـه آنهـا احسـان بـه خـود ها انسان

كه  دهد مىو تعاونى در جامعه و تمدن انسانى زمانى رخ  تعامل ،، چنين معاشرتشك بى
بـدون آن وگرنـه  آمـده باشـد، به وجـود ها انسانآن تعارف عميق و پيوند روحانى ميان 

های مختلف انسانى، تضاد و تنـازع  تعارف و بدون پيوند معنوی ميان ابنای بشری و گروه
همواره در جوامع حاكم خواهد بود و نظم و انسـجام اجتمـاعى جـز بـا قـانون و نظـارت 

  . پليس برگزار نخواهد شد
های تعامل، مصـاحبت و معاشـرت  سان تعارف و شناخت يكديگر، از ضرورت بدين

ّ  شناختى نداشته باشـند ويكديگر ها از  اگر انسان. معروف است ت همـديگر را بـه رسـمي
امكان تعامـل اخلاقـى و  ه طور طبيعى، بندو كرامت انسانى ديگران را لحاظ نكن ندنشناس

نفـوس ها  انسـانطـور تـا زمـانى كـه  همين. بـود ناممكن خواهـد آنهامعاشرت نيك ميان 
، نـدای از آيـات الهـى تلقـى نكن آيـه عنوان بههمديگر را نشناسند و  درستى بهرا يكديگر 

در  ها رو، انسان از ايننخواهد آمد و  پديد) در تفسير توحيدی(زمينه برای تعامل معروف 
تعامـل و تعـاون  ،در عملو  بود ندناتوان خواه ها انسانخدمت به خلق و محبت به ديگر 

  . نخواهد آمد پديد ها انسانميان  ىعميق
سويه نيست و چنين نيسـت كـه  ن تعارف و تعامل معروف يكمياگفتنى است نسبت 

مقابل تعامل معـروف در ن ابنای انسانى بشود، بلكه ايمتعارف موجب تعامل معروف  تنها
تعامل معـروف كـه در تعـاملى . ذاردگ تعارف و شناخت متقابل اثر مى دستيابى بهنيز در 
، ارتبـاط ميـان يابد مىگرا تحقق عينى  محور و محبت محور، احسان محور، عدالت كرامت

و در وضعيت ارتباط سـهل، امكـان شـناخت از يكـديگر  كند مىمن و ديگری را تسهيل 
كه افـراد بتواننـد در شـود مىطور عدالت، احسـان و محبـت موجـب  همين. شود مىبيشتر 

های خود با قدرت و اعتماد بيشـتری عمـل كننـد و  ظرفيتبخشى به رفى خود و تجلى مع
  . دخواهد بو گذار بندی تعارف اجتماعى بسيار اثر در صورت شك بىامر همين 
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  گيری نتيجه

ها و اصول وحيـانى و اسـلامى  های اسلامى را بايد با مؤلفه سازی در سرزمين فرايند تمدن
عناصـر و اصـول ، :و معارف متعالى پيامبران و اهل بيت وحيانىهای  آموزه. آغاز كرد

گام آنها را استخراج كنـيم و  گذارد كه بايد در نخستين بنيادين تمدنى را در اختيار ما مى
و  كنـيماز منظر تمدنى و كاركردهـای كـلان اجتمـاعى بـازخوانى آنها را  یدر گام بعد

يكى از اين عناصر اعجازآور . سازيمينه سپس آنها را در زندگى عينى و عملى خود نهاد
تواند مناسبات كلان اجتماعى را رقـم بزنـد و الگوهـايى را در تنظـيم روابـط بـين  كه مى

حكمـت آفـرينش  ،تعـارف در حقيقـت. در قـرآن اسـت» تعـارف«ها ايجاد نمايد،  انسان
كمـال  بتواننـد راهـى بـه سـوی معرفـت وها  انسانهای انسانى است تا  ها و كثرت تفاوت
اين تعارف تنها يك تعارف عرفانى با كاركردهای سـلوكى صـرف نيسـت، . بيابندنهايى 

سازد و مناسبات كـلان  جهانى در مقياس تمدنى را متأثر مى بلكه اين تعارف، زندگى اين
ــاون در نيكى اجتمــاعى را اصــلاح مى ــل معــروف و تع ــه ســوی تعام ــد و راه را ب ــا  كن ه

 یهــا ای كــه در آن تعامل ، جامعــهوجــود داردن تعــارف ای كــه در آ جامعــه. گشــايد مى
هـا وجـود  ای كـه در آن تعـاون در نيكى دهـد و جامعـه انسانى بر اساس معـروف رخ مى

متمـدن تلقـى  ای جامعـهدارد، نه در ادبيات اسـلامى، بلكـه حتـى در ادبيـات مـدرن هـم 
  .دهد رخ مى ىآسانبه شود و فرايند تمدنى و تكامل اجتماعى در آن  مى
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